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 گزارش روزنامه صبا درباره مستندسازی جنگ در ایران معاصر

 گزارش

مریم عظیمی

در روزگاری که تصویر، پیش 
از معنا به اشــتراک گذاشته 
می شــود و حقیقت، پیش از 
تحلیل در شبکه های اجتماعی 
دفن، مستندســازانِ جنگ 
وظیفه ای فراتر از ثبت انفجارها 
و ویرانی ها دارنــد. آن ها نه 
راویِ لحظه، که جستجوگرانِ 
زیر  پنهــان  حقیقت هــای 
خاکسترند؛ شاهدانی بی ادعا 
که با دوربینی لرزان، میان آوار 
و اضطــراب، به دنبال تکه های 
ناپیدای انسانیت می گردند. در 
این گزارش، با سه مستندساز 
ایرانی گفت وگو کرده ایم که یا 
جنگ را زیسته اند، یا از دلش 
عبور کرده اند، یا به دنبال ردپای 
آن در زندگــی امروز رفته اند. 
روایت های شان صریح است و 
گاه تلخ؛ پر از تردید، اما خالی 
از ژست. آن ها از فاصله  میان 
ثبت و روایــت می گویند، از 
اخلاق، از حقیقت، از نقش خود 
و از ترس هایی که هنوز در لنز 

دوربین جا مانده اند.
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جنگ در قاب مستندساز
روایت صبر و حماسه

جنگ و اشکال مختلف آن لاجرمم تجربیات متفاوتی 
را به دنبال دارد که هر کدام بر اســاس طرف های درگیر 
و مواجهه انسانها با آن به روایت های متعددی می انجامد 
تو گویی که هر انسان جهان روایی خود را از جنگ دارد 
اما در این میان مستندسازان نقش بزرگی در انتقال این 
روایات به نسلی دارند که شاید تجربه کمرنگ و مبهمی از 
جنگ داشته باشند. به همین علت پس از گفتگو با چند 
تن از فعالین این عرصه، نگارنده این مطلب در تلاش است 
تا شما مخاطبین گرامی را با دیدگاه ها، مخاطرات و بعد 
تاریخی مستندسازی جنگ و حتی ضد جنگ آشنا کند. 
شاید به نظر برسد که ثبت و ضبط وقایع جنگ و بحران 
بیشتر امری خبری است اما سعید فرجی نویسنده کتاب 
»روایت سفرهای زائران مناطق جنگی« که او را بیشتر 
به عنوان عکاس و مستندساز بحران می شناسند، در این 
مورد می گوید: وقتی وارد مناطق بحرانی می شــویم، دو 
گروه رسانه داریم؛ خبری و مستندنگار. بیشترین تلفات 
هم در نیروهای خبری اســت چون می خواهند به طور 
لحظه ای با عملیات جلو بروند و همین موجب خطا و از 
دست رفتن جان آن فرد می شود. مستندساز نیاز به صبر 
کردن دارد؛ و وقتی کار خبرنگار تمام می شــود، تازه کار 
مستندساز شروع می شــود. اگر این تفاوت را نشناسیم 
ممکن اســت دچار خطا شــویم. چراکه فضای جنگی 

هیجان انگیز و در عین حال ترسناک است.
ســعید فرجی در مورد مواجه مستندســاز با سوژه 
چنین رخدادی می گوید: در چنین موقعیت هایی، شما 
مرگ و آوارگی می بینید و مهم است که حس موقعیت ها 
را منتقل کنید؛ حتی اگر مستند شــما از نظر تصویر و 
کادربندی و وضعیت فنی، کیفیت پایینی داشــته باشد 
در چنین صورتی می تواند اثرگذار باشد. اگر متوجه این 

موضوع نشویم، ما تنها حمل کننده دوربین خواهیم بود؛ 
کسی که حتی جانش را هم بیهوده به خطر انداخته است.
این مستند ساز بحران، همچنین به موضوع اهمیت 
قصه در تدوین مستند اشــاره کرده و می گوید: ما جایی 
برنده ایم که قصه داشته باشیم. اگر قصه را خوب تعریف 
کنیم، حتی اگر کیفیت تصویر و صدا پایین باشد هم فیلم 
ما جواب می دهد. بخشــی از روند قصه گویی، روی میز 
تدوین گر اتفاق می افتد. مثلا تدوین گر است که تصمیم 
می گیرد داستان یک واقعه را از میانه یک عملیات تعریف 
کند. اساسا ترکیب یک تیم تولید در میدان و یک تدوینگر 

با تجربه، باعث می شود که مخاطب خود را دچار جو 
نکنیم. بلکه در فضایی آرام او را می نشــانیم تا 

برایش قصه ای را تعریف کنیم.

سیاوش صفاریان پور، کارگردان: 
تفاوت مستند با خبر، در تألیف است 

در دوران انفجــار اطلاعــات و حضــور پررنــگ 
شــهروندخبرنگاران، مــرز میان »مستندســازی« و 
»وقایع نگاری تصویری« بیش از هر زمان دیگری مبهم 
شده اســت. ســیاوش صفاریان پور، کارگردان مستند 
»کاپیتان من«، این تحول را ناشــی از گسترش فناوری 
و در دســترس بودن ابزارهای تصویربرداری می داند او 
می گوید: یک حقیقت راجع به تصویربــرداری و وقایع 
نگاری جنگ در قرن بیســت و یکم و در این سال هایی 
که ما هستیم، این است که در دورانی که انقلاب صنعتی 
چهارم رخ داده و اینترنت بخش جدا ناپذیر از زندگی ما 
است  مستندسازی با گوشــی های تلفن همراه و توسط 
آدم های مختلف این شانس را ایجاد کرده که به نوعی همه 
ما به وقایع نگاری ماجرایی که بخشی از تاریخ یک کشور 
و بخشی از تاریخ سیاره زمین است کمک کنیم و من فکر 
کنم که این جالب ترین بخش دنیای امروز ما و تکنولوژی 

در دسترس مان است که به وقایع نگاری و مستند سازی 
کمک کرده است.

با این حال صفاریان پور تفــاوت این وقایع نگاری را با 
مستندسازی اینگونه بیان می کند: این مسئله از این نظر 
که ما می توانیم خیلی به سوژه نزدیک باشیم اهمیت دارد 
چون خیلی وقت ها برای ساخت فیلم مستند ما با دوربین 
و عوامل مختلف ســازنده همراه می شویم تا یک صحنه 
را ضبط و ثبت کنیم در حالیکــه امروزه تلفن همراه این 
شانس را به ما داده که بی واسطه به سوژه نزدیک شویم 
حالا ممکن است مستند ساز باشیم یا آدمی که در یک 
موقعیت قرار گرفته ایم و حواســمان هست 
که دوربینمان را روشــن کنیم و قاب 
و کادر درستی را به دســت بیاریم و 
بتوانیم آن صحنــه را ثبت کنیم. اما 
این که ما خیلی وقت ها تفاوتی بین 
خبرنگاری و ژورنالیســم یا در واقع 
ویدیو ژورنالیســت و مســتند سازی 
قائل هســتیم به خاطر روایتی است که 
مستندساز از ماجرایی که خود شاهد عینی آن 
است ارائه می کند که تا حدی شــاید با تصویربرداری یا 
به نوعی مقاله نگاری خبری تفاوت دارد. در حال حاضر 
شــرایط به گونه ای اســت که ما انفجاری را در حوالی 
خودمان می بینیم، با گوشــی همــراه تصویربرداری 
می کنیــم و در پلتفرم های مجازی و سوشــال مدیا با 
دیگران به اشتراک می گذاریم اما به عقیده من یک مرز 
باریک بین مستند سازی و این شیوه وقایع نگاری وجود 
دارد، اینکه در مستندســازی روایت یک مولف در پس 
ساخته شدن یک مجموعه تصاویری که در کنار هم قرار 
می گیرند وجود دارد و همین بین کار یک مستندساز با 
یک شهروند عادی تمایز ایجاد می کند و هر چند که هر 
دوتا جالب توجه اند ولی من فکر می کنم که این روزها 
مستند سازها احتمالا بیشتر در حال ثبت وقایع هستند 
و ما باید منتظر بمانیم که روایت ها ساخته شوند. در واقع 
هنوز آن روایت هایی که به نوعی تالیف یک مستند ساز 
هست به نظرم به آن شکل ایجاد نشده چرا که قرار دادن 


